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مجازیست
درباره اینکه فضای مجازی چطوری زیست 

8و زندگانی ما را عوض می‌کند

فضای مجازی 
و زنان آقا و خانم مغز!6 22 من در میان جمع و 

دلم جای دیگرست 18
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ای مالک! بدان اگر مهربان باشی 
تو را به داشتن انگیزه های 
پنهان متهم می کنند

ولی مهربان باش
امیرالمومنین علی)ع( 
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سخن سردبیر
اسما زاهدی| به نام آنکه هستی نام از او یافت

فلک جنبش زمین آرام از او یافت
همه شما نام فضای مجازی به گوشتان خورده 
از حاشیه که خوشی های  پر  است. فضایی 
دروغین آن را بارها و بارها دیده ایم و شاهد 
مد و فشن و زندگی پر زرق و برق دیگران بوده 
ایم. حتی با دیدن تصاویر به اشتراک گذاشته 
که  خوردیم  را  هایی  زندگی  دیگران، حسرت 

واقعی نبود. 
نمایش  به  را  ته‌مان  سرو  بی  های  روزمرگی 
دایرک  شدن،  دیده  حسرت  در  و  گذاشتیم 
هایمان را لحظه به لحظه چک کردیم و در 
عطش نداشتن فالوور های تقلبی سوختیم.  از 
خودمان استوری هایی را به اشتراک گذاشتیم 
واقع  در  نبود.  زندگیمان  اصلی  واقعیت  که 
دلمان می‌خواست همه، حسرت خوشی های 
حبابی ما را بخورند. چرا که می‌خواستیم چهره 
خوش  های  ادیت  نقاب  پشت  را  واقعی‌مان 
رنگ و لعاب پنهان کنیم. باید پذیرفت »بیماری 
های مجازی« معضل غیر قابل انکاری‌ست که 
این روزها در فضای مجازی با شکل و شمایل 
بروز می  کاربران  رفتار  در  را  متفاوت خودش 
دهد؛ بیماری‌هایی که در اثر کنجکاوی بیش از 
حد کاربران و استفاده افراطی و نادرست از آن 
پدید می‌آیند.  در آنسوی مضرات فضای مجازی، 
شاهد اتفاق های مثبت و مزیت هایی هستیم 
اجتماعی  اقتصادی،  هزینه‌های  کاهش  که 
و... با استفاده از امکانات موجود در این فضا؛ 
دسترسی راحت به آخرین اطلاعات تخصصی 
اجتماعی،  همچون  مختلف  های  حوزه  در 
اعتقادی و...؛ توسعه تعاملات و تبادل نظرها و 
نیز گسترش تبادل اطلاعات، تنها بخش کوچکی 
از آنها به شمار می رود. در کنار این مزیت ها 
حتی برخی افراد این فضا را تبدیل به تجارت و 
کسب و کاری در محافل اقتصادی و تجاری کرده 

اند و این یعنی ایجاد فرصت های شغلی.
اجازه ندهید...

با همه این اوصاف، اجازه ندهید آنها که طول 
عمر خوشبختی‌شان به کوتاهی فلش دوربین 
هاست، آرامش روحتان را بگیرند و بذر نا امیدی 
و حسرت به دلتان بکارند. مثل بسیاری از پدیده 
های محیط اطرافمان، اینترنت و شبکه های 
اجتماعی هم پیامدهای مثبت و منفی زیادی 
دارند که می‌توانیم با برنامه ریزی و بالا بردن 
سطح آگاهی عمومی خودمان، از دستاوردهای 
آن بهرمند بشویم و پیامدهای منفی آن را به 
حداقل برسانیم.   در این شماره نگاهی به اثرات 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر روابط 
اعضای خانواده و پیامدهای مثبت و منفی آن 

پرداخته ایم.
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قــرار داده اســت
بــه عبــارت دیگــر در حالــی کــه هویــت جنســیتی افــراد از 
طریــق تعامــات اجتماعــی زنــده  ســاخته مــی شــود امــا 
در تعامــات  اینترنتــی ، بدلیــل کمبــود علائــم بصــری و 
ــی از ارتباطــات  گمنامــی شــخص، شــیوه  کامــا متفاوت
چهــره بــه چهــره فراهــم میکنــد. از ایــن روهویــت هــای 
حاصــل از روابــط  حقیقــی  بــا هویــت هــا ی  مجــازی 
متفــاوت اســت. یکــی از ایــن تفــاوت هــا تقویــت بیشــتر 
هویــت مــدرن در فضــای مجــازی نســبت بــه حقیقــی 
بــروز تعاریــف جدیــد از  بــا  اســت. هویــت زن مــدرن 
بنیان‌هــا و مبانــی زندگــی، شــکل گرفــت؛ یعنــی زمانــی 
کــه جایــگاه انســان در جهــان، رابطــه او بــا طبیعــت و 
انســان‌های دیگــر دگرگــون مــی شــود )قائــم  زمــان و 

مقامــی،1356(.
فضــای مجــازی دنیــای جدیــدی را خلــق کــرده و عامــل 
اســت؛ بطوری‌کــه  تحــولات عظیمــی در جهــان شــده 
بســیاری از متفکــران معتقدنــد ، ایــن محیــط تمــدن 
اســت.  آورده  خــود  همــراه  بــه  را  جدیــدی  و  نویــن 
جامعــه  نوعــی  عنــوان  بــه  میتوانــد  مجــازی  فضــای 
الکترونیکــی مبتنــی بــر گفتگــو تلقــی شــود کــه در آن 
هویتهــای فــردی بــه صــورت برابــر بــه رســمیت شــناخته 
میشــوند)هلمز،2007(. اینترنــت بــا خــارج نمــودن افــراد 
از محــدوده هــای جغرافیــای خــود و فروریختــن مرزهــای 
زمــان و مــکان  ارتباطــات بیــن دو جنــس را افزایــش مــی 
دهــدو بدیــن  ترتیــب  در هویــت آنهــا تأثیرمــی گــذارد 
روشــن اســت  ایــن فضــا مدیریتــی متفــاوت می‌طلبــد 
و آســیب‌ها و فرصت‌هــای متعــددی خواهــد داشــت  
محیــط مجــازی فضایــی اســت کــه همــه جــا هســت امــا 
ــا در دســترس قــرار  هیــچ نیســت، فضایــی اســت کــه ب
دادن اطلاعــات وســیع و ســریع، بــه فردقــدرت نمادیــن 
بیشــتر و امنیــت روانــی گســترده تــری میبخشــد؛ امــا 
در همــان حــال او را وابســته تــرو مضطربتــر از پیــش 
میکنــد. فضــای ســیال و نامحــدودی کــه بــه ســادگی 
ایجــاد و بــه همــان ســادگی محــو مــی شــود. ایــن فضــا 
یکپارچگــی  ایجــاد  و  تعامــل  شــرایط  تســهیل  درکنــار 
اجتماعــی فراختــر، امــا  تمایــز وانــزوای اجتماعــی را نیــز 

گســترش میدهــد. 
ــر اســاس بافــت اجتماعــی خــود اهــداف  معمولاافــراد ب
متفاوتــی را در اســتفاده از اینترنــت دنبــال میکنندحــال 
هرقــدر مقصدکاربــران در اســتفاده از اینترنــت ابــزاری و 

جهتمنــد باشــد،هویت جنســیتی آنهــا بازاندیشــانه 
هــا   انگیــزه  ایــن  هرچــه   مقابــل  ودر  اســت   تــر 
عادتــی ویــدون جهــت باشــد، هویــت جنســیتی فــرد 

ســنتی ترمــی شــود
انســان  اساســی  نیازهــای  اســت   معتقــد  هابرمــاس 
دیگــران  بــا  فــرد  کــه  شــود  مــی  کشــف  هنگامــی 
صمیمانــه واردگفتگــو شــود کــه درمحیطهــای تعاملــی 
اینترنتــی )ایمیــل، وبــاگ، چــت روم و..( شــرایط آرمانــی 

مــورد نظربــه خوبــی تحقــق مییابــد   
فضــای مجــازی یــک جهــان جدیــدی را خلــق کــرده و 
عامــل دگرگونــی عظیمــی در متــن جهــان شــده اســت؛ 
بطوری‌کــه کثیــری از متفکــران معتقدنــد کــه ایــن فضــا 
یــک تمــدن نویــن و جدیــدی را بــه همــراه خــود آورده 
اســت؛ طبیعتــا ایــن فضــا مدیریــت متفاوتــی رامی‌طلبــد 
و آســیب‌ها و فرصت‌هــای متفاوتــی خواهــد داشــت .

ســازی  پنهــان  و  تغییــر  امــکان  فضــا  ایــن  ســویی  از 
جنســیت را فراهــم ســاخته تــا فــرد بــا ویژگیهــای جدیــد 
کاذب جنســیتی، هویــت تــازه ای را بــرای خــود خلق و بر 
اساس آن به تعامل با افراد در فضای مجازی بپردازد. 
بنابرایــن  زنــان و مــردان جامعــه مــا  بــا شــناختی کــه 
ازحضــور درفضــای مجــازی دارنــد، ســاخت هویــت هــای 
جنســیتی قــوی و ضعیــف و هویــت هــای فــرا جنســیتی 
را ممکــن میســازند. زیــرا تعامــل در فضــای مجــازی،  
نوعــی از حــوزه عمومــی را شــکل مــی دهــد کــه  کاربــران 
بســیاری از اصــول را در حــوزه هــای مختلــف زندگــی  بــه 
 جالــش کشــانده  و آن را بــه  بوتــه بحــث و بازاندیشــی 

می کشانند. 
از ســوی دیگرهابرماس معتقد اســت  نیازهای اساســی 
انســان هنگامــی کشــف مــی شــود کــه فــرد بــا دیگــران 
صمیمانــه واردگفتگــو شــود کــه درمحیطهــای تعاملــی 
اینترنتــی )ایمیــل، وبــاگ، چــت روم و..( شــرایط آرمانــی 

مــورد نظربــه خوبــی تحقــق مییابــد   
بــرای  بســتری   توانــد  مــی  مجــازی  محیــط  بنابرایــن 
همیــن  و  باشــد  خانــواده  فضــای  کمبودهــای  جبــران 
جــای  بــه  محیــط  ایــن  جایگزینــی  ســبب  پتانســیل 
کاهــش  ناخواســته  جانشــینی  ایــن  اســت.  خانــواده 
صمیمیــت بیــن والدیــن، تعــارض بیــن والــد و فرزنــدان، 
و  والدیــن  بیــن  ایجــاد شــکاف  فرزنــدان،  پنهــان‌کاری 

دارد. بدنبــال  را  فرزنــدان 

فضای مجازی 
و زنان

ازغــذی|  رحیم‌پــور  طاهــره 
امــروز عــدم آگاهــی زنــان یادداشت

در تحقــق و دســتیابی بــه 
ایجــاد  و  مــدرن  هویــت 
دچــار  را  وی  ســنتی،  هویــت  بــا  پیونــد 
بحــران هویــت کــرده اســت. هویــت، یعنــی 
آگاهــی از خــود و ویژگی‌هــای مشــترک در 
اجتماعــی،  طبقــات  ماننــد  زمینه‌هایــی 
جنســیت  و  قومیــت  مذهــب، 
دارای  انســان   .)1381 )گل‌محمــدی، 
هویــت، کســی اســت کــه توانایــی ایجــاد 
ــا  ــان بنیادهــاو باورهــای خــودرا ب ــد می پیون
تحــولات  پیرامــون خــودرا داشــته باشــد  
در غیــر ایــن صــورت دچــار بحــران هویــت 

خواهد شد)گیدنز، 1378(. 
هویــت جنســیتی  بــه معنــای مردانگــی یــا 
فــردی  هویــت  وجــه  آشــکارترین  زنانگــی 
اجتماعــی  تعامــل  طریــق  از  کــه  اســت 
شــکل گرفتــه و افــراد از طریــق این هویت، 
بــه بازتولیــد ارزشــها، نگرشــها و رفتارهایــی 
مــی پردازنــد کــه محیــط اجتماعــی بــرای 

زن و مــرد تصویــب کــرده اســت. 
گســترش فناوریهــای نویــن ارتباطــی و در 
رأس آن شــبکه هــای اجتماعــی ،در دنیــای 
هویــت  تحــول  بــرای  بســتری  معاصــر 
فراهــم نمــوده   و پیونــد عناصــر اساســی 
هویــت ســاز، یعنــی زمــان، مــکان، فضــا و 
مرزهــای زندگــی را بــه شــدت تحــت تأثیــر 
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   محدثــه دشــتبان| تعبیــر مجــازی یــا 
گزارش 
میدانی

Virtual عمومــاً در مقابــل حقیقــی یــا 
Real بــه کار مــی‌رود؛ بــه عنــوان مثــال 
ــا یــک نرم‌افــزار شــبیه  زمانــی کــه مــا ب
ســازیِ پــرواز کار می‌کنیــم، در حقیقــت یــک فضــای 
ایــن  می‌کنیــم.  تجربــه  را   Virtual یــا  مجــازی 
درحالیســت کــه واژه‌ی فضــای مجــازی امــروزه بــه جــای 
نقــش  اینترنتــی در ذهن‌هــا  اینترنــت و فضــای  واژه 
ُــر واضــح اســت کــه آن‌چــه امــروز بــه  بســته اســت؛ امــا پ
از  حقیقی‌تــر  می‌شــود،  نامیــده‌  مجــازی  اشــتباه 
آن‌چیــزی اســت کــه بــه صــورت ســنتی، حقیقــی نامیــده 

می‌شده است.
بــه  ایــن مقدمــه درمی‌یابیــم کــه فضــای مجــازی  بــا 
تعبیر امروزی قلمرویی بســیار وســیع و گســترده دارد، 

از ســایت‌ها و صفحــات وب تــا شــبکه‌های خبــری و 
اجتماعــی و حتــی بازی‌هــای آنلایــن و آموزشــگاه‌های 
مجــازی  فضــای  مفهــوم  دربرگیرنــده‌ی  الکترونیکــی 
اســت؛ فضایــی کــه بــا ظهــور نوآوری‌هــای جدیــد شــاهد 
رشــد روزافــزون آن و تبدیــل شــدن آن بــه بخشــی از 
حقیقــت زندگی‌مــان هســتیم. گفتــن ایــن نکتــه نیــز 
بــه  نیــز  گــزارش  ایــن  حتــی  کــه  اســت  توجــه  قابــل 

صــورت مجــازی تهیــه شــده اســت.
مجــازی،  فضــای  دربــاره‌ی  داریــم  قصــد  ادامــه  در 
آســیب‌ها و فرصت‌هــای آن بــا تعــدادی از دانشــجویان 

صحبــت کــرده و نظرشــان را جویــا شــویم.
اولیــن  مالــی،  مدیریــت  ارشــد  دانشــجوی  مهدیــه 
شــخصی اســت کــه بــه ســراغش می‌رویــم. در ابتــدا از 
او می‌خواهیــم کــه بگویــد بــه طــور متوســط چــه مــدت 

از زمــان خــود را در فضــای مجــازی می‌گذرانــد و بیشــتر 
می‌گویــد  پاســخ  در  او  می‌دهــد؟!  انجــام  کاری  چــه 
بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و کلاس‌هــای  امــروزه 
وقــت  فضــا  ایــن  در  گذشــته  از  بیشــتر  مجــازی 
می‌گذرانــد، امــا در حالــت عــادی 5 تــا 6 ســاعت در روز؛ 
بیشــتر ایــن مــدت هــم صــرف شــبکه‌های اجتماعــی 
بــه خصــوص اینســتاگرام می‌شــود، گاهــی هــم بــرای 
انجــام کارهــای درســی از ســایت‌های علمــی مختلــف 
اســتفاده می‌کنــد. در ادامــه از او می‌پرســیم کــه بــه 
اســتفاده‌  زمــان صــرف  ایــن  از  نظــر خــودش چقــدر 
مفیــد از ایــن فضــا می-شــود؟! او در عیــن صداقــت 
پاســخ می‌دهــد همــان مقــدار کــه صــرف انجــام کارهــای 
درســی، ‌پژوهــش و پیداکــردن مقــالات مــورد نیــازش 
شده-اســت. در ادامــه نظــرش را دربــاره‌ی مهم‌تریــن 

مزیــت و بزرگ‌تریــن عیــب فضــای مجــازی می‌پرســیم 
عیــب  آن  رفــع  بــرای  پیشــنهادی  میخواهیــم  او  از  و 
بدهــد؟! او ســرعت بــالای دســتیابی بــه اطلاعــات را 
مهم‌تریــن مزیــت فضــای مجــازی می‌شــمارد و بــه تاثیــر 
شــگرف ایــن فضــا بــرای ایجــاد محیط‌هــای آموزشــی 
در شــرایط کرونایــی اشــاره می‌کنــد. مهم‌تریــن عیــب 
آن را هــم )بیشــتر در فضــای اینســتاگرام( الگوگیــری 
غلــط جوانــان و ایجــاد معیارهــای نادرســت و غیرواقعــی 
بــرای آیتم‌هــای مختلفــی مثــل ظاهــر، ازدواج و حتــی 
تفریحــات، می‌دانــد؛ مهدیــه معتقــد اســت کــه ایجــاد 
پالایش‌گر)نــه  عنــوان  بــه  هوشــمند  مکانیســم  یــک 
فیلتــر(، بــه ایــن معنــی کــه هــر فــرد بــا توجــه بــه ســن 
و نیــازش بــه اطلاعــات دسترســی داشــته باشــد، شــاید 
ــز از او ســوال  ــان نی ــد. در پای ــد مشــکل راحــل کن بتوان

مجازیست
درباره اینکه فضای مجازی چطوری زیست و زندگانی ما را عوض می‌کند
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می‌کنیــم کــه اگــر فرزنــدی داشــت چگونــه اســتفاده 
از فضــای مجــازی را برایــش مدیریــت می‌کــرد؟! او بــا 
خنــده می‌گویــد کــه خــودش بعــد از دوره دبیرســتان 
وارد فضــای مجــازی بــه خصــوص اینســتاگرام شــده و 
دوســت دارد فرزنــدش هــم در همیــن دوره از اینگونــه 
شــبکه‌ها اســتفاده کنــد امــا خــب ایــن راه‌حــل ســطحی 
اســت و محــدود کــردن بچه‌هــا گاهــا نتیجــه عکــس 

میگویــد:»  ادامــه  در  می‌دهــد؛ 
ســعی می‌کنــم بــا برقــراری ارتبــاط 
خــوب و صمیمــی و رفیقانــه بهــش 
ازش  چطــوری  کــه  بفهمونــم 
بــه  اگــه  و  اســتفاده درســت کنــه 
میــون  در  مــن  بــا  خــورد  مشــکل 

بــذاره.«
دومیــن نفــری کــه بــه او مراجعــه 
دانشــجوی  مبیــن  می‌کنیــم 

حداقــل  می‌گویــد  او  اســت.  پرســتاری  کارشناســی 
بــه خصــوص  مجــازی،  فضــای  در  را  روز  ســوم  یــک 
ــز از دیگــر  ــد. تلگــرام و اینســتاگرام نی ــر می‌گذران توییت
چــک  صــرف  را  زمانــی  کــه  هســتند  پلتفرم‌هایــی 
کردنشــان می-کنــد و اعتقــاد دارد کــه 50 تــا 60 درصــد 
مهدیــه  ماننــد  نیــز  او  اســت.  مفیــد  اســتفاده‌اش 
مهم‌تریــن مزیــت فضــای مجــازی را دسترســی ســریع 
و آســان بــه حجــم بســیار بالایــی از اطلاعــات می‌دانــد و 
ترویــج خودنمایــی و مــورد پســند دیگــران واقــع شــدن 
را بدتریــن عیــب آن بــه خصــوص در پلت‌فرمــی چــون 
اینســتاگرام عنــوان می‌کنــد. بــرای رفــع ایــن عیــب نیــز 
معتقــد اســت بایــد فرهنــگ ســازی کــرد او می‌گویــد:» 
بایــد ایــن موضــوع رو تــو ذهــن ‌هــا جــا بندازیــم کــه قــرار 
نیســت مــا بــرای دیگــران و دل بخــواه بقیــه زندگــی 
کنیــم، یــک ســری معیارهــا و اصــول و چهارچوب‌هــای 
عقــل  اســاس  بــر  خودمــون  کــه  هســت  مشــخص 
و منطــق بایــد بــر مبنــای اون‌هــا تصمیــم بگیریــم و 
طبیعتــا مــا حتــی اگــه خــدا هــم باشــیم بــاز نمی‌تونیــم 
همــه رو از دســت خودمــون راضــی نگــه داریــم.« در 
پاســخ بــه ســوال آخــر نیــز می‌گویــد کــه مهم‌تــر از ایجــاد 
فضــای  از  بچه‌هــا  اســتفاده  بــرای  ســنی  محدودیــت 
مجــازی، نحــوه تربیــت کــردن آنهــا و آمــوزش اصــول 

اخلاقــی مــورد اســتفاده در اینگونــه فضاهــا اســت.
نفــر بعــد زینــب فــارغ التحصیــل بــرق اســت. او می‌گوید 

خــود  زمــان  از  تقریبا10ســاعت  حالــت  بیشــترین  در 
را در ایــن فضــا می‌گذرانــد کــه بیشــتر صــرف توییتــر 
کــه  می‌کنــد  نشــان  خاطــر  و  می‌شــود  اینســتاگرام  و 
شــرایط کرونایــی بــر میــزان اســتفاده از فضــای مجــازی 
تاثیــر بــه ســزایی داشــته، بــه طــوری کــه تــا شــهریور 
همــه شــبانه‌روز خــود را در همیــن فضاهــا می‌گذرانــده 
یعنــی  کــردن  اســتفاده  مفیــد  زینــب  نظــر  از  اســت. 
کــه  زمینه‌هایــی  در  فــرد  اینکــه 
علاقــه دارد داده‌هــای جدیــد پیدا 
کنــد و بــا توجــه بــه ایــن تعریــف 
عمومــا تایــم خــود را در فضــای 
مجــازی مفیــد اســتفاده می‌کنــد. 
مهمتریــن  ســوالِ  بــه  پاســخ  در 
مزیــت و بزرگتریــن عیــب فضــای 
مجازی چیســت؟! اینگونه پاســخ 
مــن  بــرای  می-دهد:»حداقلــش 
باعــث شــد بــا آدم‌هــای جدیــد و بــا مطالــب و اطلاعــات 
خوبــی ارتبــاط بگیــرم و خــب اینکــه راحــت همــه چــی 
تــو دســترس هســت و بــدون زحمــت بــه همــه چــی 
دســت پیــدا میشــه کــرد یــه کــم آزار دهنــده هســت.« 
او معتقــد اســت کــه بــا زور و اجبــار نمی-شــود مــردم را 
در ایــن فضاهــا مدیریــت کــرد؛ صرفــا بایــد »در جامعــه 
جــا انداخــت کــه هرکــس مراقــب باشــد کــه عمــرش 
در فضــای مجــازی چگونــه طــی می‌شــود و چــه چیــزی 
بدســت می‌آورد«. او نیز مانند مهدیه دوســت دارد که 
حداقــل تــا دوره دبیرســتان یــک کنتــرل نامحسوســی بر 
روی فرزنــدش داشــته باشــد؛ یعنــی نــه محــدودش کنــد 
و نــه بــه طــور مســتقل و آزادانــه اجــازه دسترســی بــه این 

فضــا را بــه او بدهــد.
محمدمهدی دانشجوی کارشناسی رشته مکانیک نفر 
آخریســت کــه بــه ســراغش می‌رویــم او ســعی می‌کنــد با 
دقــت و تفصیــل بــه هریــک از ســوالات مــا پاســخ دهــد. 
از او نیــز دربــاره مــدت زمانــی کــه در طــی روز در فضــای 
مجــازی می‌گذرانــد، می‌پرســیم. پاســخ می‌دهــد تقریبــا 
5:30 ســاعت کــه اعــم آن صــرف توییتــر و مابقــی آن 
صــرف ردیت)نیم‌ســاعت(، تلگرام)نیم‌ســاعت(، بــازی 
آنلایــن شطرنج)یک‌ونیم‌ســاعت( یوتیــوب و ویکیپدیــا 
ــرای تحقیــق و مطالعــه و انجــام پروژه‌هــای شــخصی،  ب
می‌شــود. از نظــر او زمانــی کــه فضــای مجــازی بتوانــد 
ــد یعنــی مفیــد اســتفاده  ــازی از افــراد را برطــرف کنن نی

شده‌اســت، حــال ایــن نیــاز می‌توانــد نیاز‌هــای علمــی 
ــه  ــا توجــه ب ــا نیازهــای اجتماعــی و ســرگرمی؛ ب باشــد ی
ایــن تعریــف نیــز تقریبــا 70درصــد اســتفاده مفیــد از 
ایــن فضــا دارد. او مزیــت اســتفاده از فضــای مجــازی را 
بــه ایــن شــکل برمی-شــمارد:» اطلاعاتــی کــه میخــوای 
بــری  نیســت  نیــاز  هســت.  همیشــه  باشــی  داشــته 
ــا کســی  ــا ب ــا مســافرت بــری، ی ــه بگــردی، ی ــو کتابخون ت
کــه میدونــه قــرار حضــوری بــذاری واســه یــه ســوال 
کــه  میشــی  آشــنا  آدمهایــی  بــا  همچنیــن  کوچیــک. 
ــا اینکــه رســانه  بهشــون از لحــاظ تفکــر نزدیک‌تــری، ی
ــرای حــرف زدن هســت، در  ــه‌ای ب هــای اجتماعــی بهان
صورتــی کــه همــون آدم رو تــو خیابــون ببینــی نمیــاد 
دغدغه‌هــاش رو بگــه. ایــن بهانــه میتونــه منجــر بــه 
بــه مثــا  دوســتی‌های جدیــد و ماندگارتــری نســبت 
در  شــدن  آشــنا  کــه  بشــه  کار  و  دانشــگاه  فضــای 
اون‌هــا بیشــتر اقتضــای هــدف اون موسســه اســت.« 
هزینــه  مجــازی  کــه  اســت  معتقــد  محمدمهــدی 
دروغگویــی، غیبــت، تهمــت و تخریــب را بســیار کــم 
وایــرال  اســت،  کــرده  زیــاد  را  آن  رســانایی  و  کــرده 
می‌کنــد  ایجــاد  را  تصــور  ایــن  مطلــب  یــک  شــدن 
کــه آن مطلــب درســت اســت و ایــن ناشــی از عــدم 
توانایــی تحلیــل افــراد یــا تبلــی و وقــت نداشــتن آن‌هــا 
یــا بی‌اهمیــت بــودن صحــت اطلاعــات برایشــان اســت 
و جــدا از ایــن اطلاعــات و اخبــار در فضــای مجــازی 
بیشــتر جنبــه ســرگرمی و جلــب توجــه پیــدا کرده‌انــد تــا 
چیــز دیگــر. او می‌گویــد بــرای رفــع عیب‌هــای فضــای 
مجــازی فیلترینــگ راه‌حــل مناســبی نیســت چــرا کــه 
وقتــی همه‌چیــز فیلتــر اســت، یعنــی هیچ‌چیــز فیلتــر 
نیســت، چــون همــه فیلترشــکن دارنــد و معتقــد اســت 
کــه حکومــت بایــد در کنــار توجیه‌هــای ایدئولوژیــک 
کنــد.  توجــه  نیــز  تصمیــم  یــک  علمــی  پیامد‌هــا  بــه 
او می‌گویــد کــه »شــاید عــدم جــذب مــردم بــه دیــن 
دلیلــش نمایــش ســنتی‌ای اســت کــه از دیــن شــده، 
یعنــی مــردم از ســنت‌ها فــراری هســتند نــه از دیــن«. 
او همچنیــن پیشــنهاد می‌دهــد از آنجــا کــه مــردم در 
بحــث فجــازی بــه حکومــت اعتمــاد ندارنــد بهتــر اســت 
حکومــت فیلترینــگ را تــا حــد زیــادی برداشــته و بــه 
مخالفــان تریبون‌هــای مهندســی شــده بدهــد، بــه ایــن 
معنــی کــه یــک فــرد ضعیــف مخالــف را دربرابــر یــک 
فــرد قــوی موافــق قــرار دهــد )ضعیــف و قــوی بــودن 

ــا هــم  ــار، اخــاق و دانــش( ت از نظــر آداب، منــش، رفت
محبوبیــت بــرای فــرد قــویِ موافــق و تفکــر او کســب 
شــود  تداعــی  حــس  ایــن  مــردم  بــرای  هــم  و  شــود 
کــه صدایشــان شــنیده می‌شــود و حکومــت بــا آنهــا 
مخالــف نیســت. پیشــنهاد دیگــر محمدمهمــدی تغییــر 
ســرگرمی مــردم از سیاســت و حاشیه‌ســازی بــه ســمت 
هنــر، اســتعدادیابی، ســریال‌های جالب‌تــر! موســیقی، 
کنســرت، کار و مهــارت اســت. و ادامــه می‌دهــد از آنجــا 
کــه صــدا و ســیما نمی‌توانــد بــرای مردم ســرگرمی ایجاد 
کنــد باعــث می‌شــود خــود مــردم بــه دنبــال ســرگرمی-
هــای دیگــر برونــد. بــه عنــوان آخریــن پیشــنهاد نیــز 
می‌گویــد بهتــر اســت در بحــث ســواد رســانه یــا آمــوزش 
فضــای مجــازی قبــل از آنکــه محتوایــی تولیــد شــود و 
بــه دســت معلم‌هــا داده شــود، محتوایــی تولیــد شــود 
و  ایــن محیــط  از  کامل‌تــری  تــا درک  معلم‌هــا  بــرای 
چگونگــی ارائــه‌ی مطالــب دربــاره‌ی ایــن محیــط داشــته 
اینگونــه  محمدمهــدی  را  ســوالمان  آخریــن  باشــند. 
پاســخ می‌دهــد:» ســوال ســختیه! بچــه تربیــت کــردن 
در کل خیلــی ســخته. بایــد بیشــتر بهــش فکــر کنــم.«
بــه خصــوص  کــه دیدیــم فضــای مجــازی  همانطــور 
جدایی‌ناپذیــر  عضــو  امــروزه  اجتماعــی  شــبکه‌های 
اجتماعــی  شــبکه‌های  البتــه  شــده‌اند.  افــراد  زندگــی 
مفهــوم جدیــدی نیســتند. انســانها از قرن‌هــا پیــش 
کــه گــرد آتــش می‌نشســتند و بــرای یکدیگــر داســتان 
می‌گفتنــد در حــال تشــکیل شــبکه هــای اجتماعــی 
ابزارهــای  آمــدن  وجــود  بــه  بــا  امــروزه  امــا  بودنــد. 
دیجیتــال، اســتفاده از شــبکه‌های اجتماعــی بــه صورت 
نتیجــه  در  اســت.  کــرده  پیــدا  توســعه  چشــم-گیری 
صــورت  بــه  را  شــبکه‌ها  ایــن  از  اســتفاده  نمیتــوان 
مطلــق رد یــا تاییــد کــرد. هر‌کــس بــه فراخــور نیازهــا و 
شــرایط‌اش از ایــن شــبکه‌ها اســتفاده می‌کنــد؛ امــا باید 
نســبت بــه هزینه‌هــای حضــور و مشــارکتش در ایــن 
فضاهــا نیــز آگاه باشــد. عــدم اســتفاده از ایــن شــبکه‌ها 
امــروزه تقریبــا غیرممکــن اســت، امــا برنامه‌ریــزی و 
کنتــرل حضــور می‌توانــد مفیــد باشــد؛ و ایــن مهــم جــز 

بــا آمــوزش و تربیــت رســانه‌ای‌ امکان‌پذیــر نیســت.

هرکس مراقب باشد که 
عمرش در فضای مجازی 
چگونه طی می‌شود و چه 

بدست می‌آورد
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مــی شــود ناگهــان یــاد دختــر زرد و آبــی و بنفــش 
آیــد کــه بایــد  مــی افتــد، چنــدی بعــد یــادش مــی 
اقتصادکشــور و  او! دربــاره  فــرد دانشــمندی چــون 
بعــد  بگــذارد، چندمــاه  پســت  هــم  بودجــه  لایحــه 
یــادش  مجــازی،  فضــای  هیجانــات  کشــاکشِ  در 
مــی آیــد کــه بحــث از حقــوق کارگــران و انتخابــات 
ریاســت جمهــوری از لیســت کارهــای مهمـّـش جــا 
افتــاده اســت. دوبــاره مــی رســد بــه محــرمّ ســال بعــد، 
یــادش مــی رود کــه محــرمّ پارســال پــای دیــگ نــذری 
چــه ســخنرانی غرایــی ایــراد کــرده بــود، ناگهــان دلــش 
بــرای پاکبــان هــا ضعــف مــی رود و از ریختــن ظــروف 
پلاســتیکی در خیابــان نقــد مــی کنــد. درد اینجاســت 
کــه در امورفقهــی و قضایــی هــم اظهارنظــر مــی کنــد 
و بــه قصــاص »نــه« مــی گویــد! مدتــی بعــد هــم بــدون 
توجــه بــه اظهــار فضــل هایــی کــه در گذشــته داشــته 

وســیله ای بــی ارزش را تبلیــغ مــی کنــد!
پدیــده متناقــض ســلبریتی بــودن آدم را یــاد حکایــت 

دم خــروس و قســم حضــرت عبــاس مــی انــدازد.
جامعــه  ضعیــف  قشــر  و  کارگــران  حقــوق  -بــرای 
دلســوزاندن و فخرفروشــی بــا ماشــین هــای لاکچــری، 

دســت انداختــن و مســخره کــردن فقــرا!
-دم از دیــن زدن 1و بــه دیــن عمل نکردن! 

منفعــت  کــه  هرجایــی  حاکــم  جریــان  از  -انتقــاد 
ایجــاب مــی کنــد و حــال اینکــه شــهرتش را مدیــون 
جریــان حاکــم و همــان بســتری اســت کــه حاکمیــت 

بــرای او فراهــم ســاخته اســت!
-وطــن پرســتِ عاشــقِ غرب)غربــزده(دارای تابعیــت 
امریــکا! وطــن پرســتیش آنقــدر شــدید اســت کــه 
فرزنــدش را لایــق تولــد و زندگــی در ســرزمین اش 

نمــی دانــد!
خیلــی  پوزیشــن  هــا  نظــر  اظهــار  ایــن  همــه  در 

گیــرد.  مــی  مــردم  بــرای  ای  دلســوزانه 
ولــعِ دیــده شــدن ، هــوش او را تــا ایــن انــدازه بــالا 
مــی بــرد کــه مــی دانــد دقیقــا کــی و کجــا چــه واکنشــی 
انجــام دهــد و چــه کلماتــی را خــرج کنــد تــا بیشــتر 

دیــده شــود.
واژگان مظلــوم زیــر کــه بســیار خــوش آب و رنــگ 
زنــان  #حقــوق  هاســت:  ســلبریتی  ابــزارکِار  اســت 
#مــردم ســالاری#آزادی#فاصله طبقاتــی #برابــری 

#وطن#حاکمیــت

و  اندیــش  ســاده  کنندگان(بعضــا  فالوورها)دنبــال 
گاه، بعضــا غافــل وبــی توجــه و بعضــا قاصــد و  نــاآ
مغــرض، قلــب و ذهــن و اندیشــه خــود را بــه چنیــن 
فــرد ســراپا تناقــض مــی ســپارند و قلــب بــی رنگــش 

را رنگــی مــی کنند!)لایــک کــردن(.
ــرای اســتفاده  ــن مســاله افزایــش آگاهــی ب مهــم تری
گاه شــویم  از فضــای مجــازی اســت. هرچــه بیشــتر آ
بــرای  ایــن فضــا  یابیــم کــه کاربــرد  بیشــتر در مــی 
نشــان دادن آجیــل شــب عیــد یــا میــوه شــب چلــه 
ــد لبــاس و مــدل ماشــین  ــرای نمایــش برن نیســت، ب

نیســت، بــرای خودنمایــی و جلــوه گــری نیســت.
آگاهــی بیشــتر باعــث مــی شــود بیشــتر دقــت کنیــم 
چــه کســانی ارزش دنبــال کــردن دارنــد و چــه مطالبی 

ارزش لایــک کــردن. 
یادمــان باشــد هرقلبــی کــه زیــر عکــس یــا نوشــته ای 
حــک مــی کنیــم بیــان کننــده ی ارزش هــا، باورهــا و 

اعتقــادات ماســت.
یادمــان باشــد در حادثــه عاشــورا عــده ای بــه ســادگی 
در قتــل فرزنــد پیامبــر شــریک شــدند. معاونــت و 
مشــارکت آنهــا از طریــق ســکوت ، تاییــد و دنبالــه 
روی بود.وشــایعت و بایعــت و تابعــت علــی قتلــه...

یادمــان باشــد کــه ســلبریتی را »مــا« ســلبریتی کــرده 
ایــم و گرنــه او نــه فــرد دانایــی اســت نــه طبقــه ی 
خاصــی از جامعــه اســت؛ او فقــط »حــس مــی کنــد« 
کــه »آدم خاصــی« اســت، در حقیقــت دچــار »اشــتباه 
کاربــران  درحقیقــت  اســت؛  شــده  محاســباتی« 
فضــای مجــازی بــا عــدم آگاهــی شــان اورا بــه اشــتباه 

ــد! انداختــه ان
پاورقــی یــک : تفســیری کــه خــودش از دیــن دارد 
مــی دهد.متاســفانه  ارائــه  فقیــه  کــه  نــه شــریعتی 
ارائــه  دیــن  از  ســبک جدیــدی  مجــازی  فضــای  در 
مــورد  ازدیــن  بخشــی  درآن  کــه  شود،ســبکی  مــی 
پذیــرش و بخشــی ازآن »عمــا« مــورد انــکار قــرار مــی 
گیــرد حتــی اگــر بــه زبــان نیایــد. »یومنــون ببعــض 
و  کامــل  تصویــر  درحقیقــت  ببعــض«  یکفــرون  و 
مثلاخودنمایــی  شــود  نمــی  ارائــه  دیــن  از  جامعــی 
وجلــوه گــری وفخرفروشــی و عشــوه گری)رفتارهــای 
ازحجــاب  )نمادکاملــی  باچــادر  داری(  مغایربادیــن 

اســامی(!!

مــردی  اســت  حکایــت  فاطمــه حفیظــی| 
خروســی داشــت کــه بــه خانــه همســایه 
فرارکــرده بــود. صاحــب خــروس یــک بــه 
یــک درب خانــه همســایگان را مــی زد و 
گرفــت  مــی  آنهــا  از  را  خروســش  ســراغ 
ای   همســایه  ی  درخانــه  بــه  رســید  تــا 
بــود.  فرارکــرده  او  خانــه  بــه  خــروس  کــه 
بغــل  بــه  را  همســایه سراســیمه خــروس 
گرفــت و در زیــر لباســش پنهــان کــرد. مــرد 
ازهمســایه پرســید آیــا خروســم بــه اینجــا 
آمــده؟ همســایه گفــت: بــه حضــرت عبــاس 
خــروس تــو بــه اینجــا نیامــده. درحالیکــه 
دم خــروس از زیرلباســش بیــرون زده بــود 
مــرد  بــود.  او  دروغگویــی  بــر  شــاهدی  و 
یاقســم  کنــم  بــاور  را  خــروس  گفــت:»دم 

را؟« عبــاس  حضــرت 
ایــن حکایــت تبدیــل بــه ضــرب المثلــی 
شــد کــه هرجــا تناقضــی دیــده مــی شــود 

ــد. ــه اســتفاده مــی کنن ــن جمل ازی
ســلبریتی -همــان پدیــده ی خیلــی چیــز 
دانِ خیلــی متخصــص - کــه زاییــده ی 
اتفاقــا  و  اســت  اجتماعــی  هــای  شــبکه 
درهمــه ی زمینــه هــا صاحــب نظــر اســت.

مــاه محــرمّ کــه مــی شــود بــا لاک مشــکی 
و ســت خــاص محرمّــی، دیــگ نــذری هــم 
داغ  کــه  زنــان  حقــوق  بحــث  زنــد،  مــی 

دم خروس را 
باور کنم  یا قسم 
حضرت عباس؟
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الهــام غفــاری| شــاید بگوییــد خیلــی فــرق نمی‌کنــد کــه 
عنــوان مطلــب را مــردان و فضــای مجــازی بگذاریــم و یــا 
بانــوان و فضــای مجــازی، چــون فضــای مجــازی اساســا 
واقعیتــی از نــوع بی‌جنــس و خنثــی اســت. امــا مســأله 

بــه ایــن راحتی‌هــا هــم نیســت..
راســتش را بخواهید نســل ما یعنی دهه‌ی پنجاهی‌ها! 
خیلــی بــا فضــای مجــازی مانــوس نبوده‌ایــم و شــاید اگــر 
شــرایط بحرانــی کرونــا نبــود هیــچ کمبــودی هــم بــا ایــن 
عــدم مؤانســت در خــود احســاس نمــی کردیــم! ولــی از 
آنجــا کــه نیــاز، مــادر اختراعات اســت، شــرایط اضطراری 
کرونــا و بحــران پاندورایــی آن، باعــث شــد نســل مــا هــم 
کمــی مهربانانه‌تــر و صمیمی‌تــر بــا ایــن عنصــر ارتباطــی 
تمیــز! برخــورد کنیــم و بپذیریــم حــالا کــه ناگزیــر از 
حضــور در ایــن فضــا هســتیم، پــس برویــم و قواعــد ایــن 

حضــور را بیاموزیــم. 
واقعیــت ایــن اســت کــه امــروزه فضــای مجــازی بیــش از 
آن کــه یــک ابــزار ارتباطــی باشــد، بــه دنیــای ارتباطــات 

میــان افــراد تبدیــل شــده اســت.
تفاوت این دو واژه در نگرش و ســوگیری افراد نســبت 
ــا فضــای مجــازی محســوس  ــدار ب ــوع دی ــه شــکل و ن ب

تــر می‌شــود.

وقتــی بــه فضــای مجــازی بــه عنــوان یــک ابــزار ارتباطــی 
بنگریــم، هــدفِ مــا و غایــتِ منظــور مــا در اســتفاده از 
ــاط«  ــه اصــل و عنصــر »ارتب فضــای مجــازی، رســیدن ب
بــه عنــوان  بــه فضــای مجــازی  بــود امــا اگــر  خواهــد 
ــا  ــن دنی ــگاه کنیــم، غایــت مــا، خــود ای ــاط ن ــای ارتب دنی

یعنــی »فضــای مجــازی« خواهــد بــود.
ســوگیری‌های  و  تلاش‌هــا  تمــام  اخیــر،  معنــای  در 
ــه  ــه زعــم خــود( ب ــه ســمتِ دســت‌یابی بهینــه )ب فــرد ب
ارتبــاط هــای گســترده‌تر، بازتــر، رهاتــر، عمیق‌تــر و در 
یــک کلام، ارتبــاطِ بیشــتر بــرای باقــی مانــدن در ایــن 
دنیــای مجــازی اســت. یعنــی فــرد تمــام تــاش خــود 
را می‌کنــد تــا در دنیــای مجــازی پذیرفتــه شــود. پــس 
قواعــد خــود را بــا قواعــد دنیــای مجــازی همســان و 
همگــون می‌ســازد. آســیب بــزرگ ایــن ســبک نگــرش، 
خویشــتنِ  بــا  فــرد  عمیــق  و  گســترده  خودبیگانگــی 

خویــش اســت. 
بــه  مجــازی،  فضــای  بــه  ابــزاری  نــگاه  در  ســو  آن  از 
عنــوان یــک وســیله‌ی ارتباطــیِ کارآمــد، چــون مدِّنظــر 
فــردِ اســتفاده‌کننده از فضــای مجــازی، هــدف و منظــور 
دیگــری بــه نــامِ »ارتبــاط« بــرای ارســال یــا دریافــت یــک 
پیــام، اعــم از پیام‌هایــی بــا کارکــرد اقتصــادی، دانشــی، 

لــذا  اســت،  و..  ســرگرمی  هنــری،  معرفتــی،  بینشــی، 
ــر، تخصصــی  ــر، گزیده‌ت ارتباط‌هــای وی نیــز، هدفمندت
تــر و در یــک کلام، رســیدن بــه یــک ارتبــاط معنــادار 
مشــخص بــا یــک فــرد و یــا تیــپ مخاطــب معیــن و 

مشــخص اســت.
بــا ایــن حســاب ایــن خــود فــرد اســت کــه متناســب 
بــا نگرش‌هــا و ایده‌هــای فــردیِ خویــش می‌توانــد تــا 

حــدودی جایــگاه فضــای مجــازی را 
ــد. مشــخص کن

حــدودی«  »تــا  قیــد  از  اســتفاده 
بافــت  و  نــوع ســاخت  بــه دلیــل 
فضــای مجــازی اســت کــه بخاطــر 
ایجابــیِ  و  ایجــادی  شــرایط 
بــرای  تنهــا  می‌توانــد  فضــا،  ایــن 
محــدوده و محیــط مشــخصی بــه 
افــراد اجــازه دهــد تــا حریم‌هــای 

شــخصی خودشــان را مرزبنــدی نماینــد. در واقــع در 
جهــان ارتباطــی حاضــر، محدودههــای فــردی عــاوه بــر 
عــدم امــکان در ایجــاد، خیلــی هــم قابــل اعتنــا و قابــل 
اعتمــاد نیســت.  این‌جاســت کــه کار در ایــن دنیــای 
می‌کنــد.  پیــش  از  پیچیده‌تــر  و  ســخت‌تر  را  مجــاز! 
فــرد بــا دوگانــه‌ای گریزناپذیــر روبــرو اســت: هــم ناچــار 
از اســتفاده از ایــن دنیــای فــردی و سرشــار از خــود و 
دیگــری اســت و هــم قــادر بــه مرزبنــدی و خصوصــی 
ســازی بــه شــکل دلخــواه، امــن و مطمئــن نیســت. در 
ایــن شــرایط تنهــا می‌توانــد اختصاصــی ســازی بکنــد. 
یعنــی در دل دنیــای مجــازی، جزیــره‌ی تنهــای خــودش 
ــره، علامت‌هــای اختصاصــی  ــن جزی را بســازد و روی ای
و  نیازهــا  مهارت‌هــا،  علاقه‌هــا،  شــامل  خــودش، 
ــد، حــال  نیازمندی‌هــا و ســرگرمی‌های خــودش را بچین
اگــر توســط دیگــران ایــن اختصاصی‌هــا، درک، پذیــرش 
و یــا محتــرم شــمرده نشــوند، خیلــی امــکان جداســازی 
ســاختار  بدلیــل  ســویی  از  داشــت؛  نخواهــد  وجــود 
دنیــای مجــازی، ناگزیــر از ارتبــاط و تعامــل دوســویه 
و گاه یک‌ســویه بــا جهــان خــارج از جزیــره‌ی خــودش 
قواعــد  بــه  دادن  تــن  از  ناچــار  بازهــم  پــس  اســت. 

ایــن جهــان مجــازی اســت! بین‌المللــی 
از  زنــان  گفــت ســهم  بتــوان  ایــن رهگــذر، شــاید  در 
آســیب در فضــای مجــازی و از آســیب‌زدگی در ایــن 
فضــا، اگــر بیشــتر از ســهم مــردان در ایــن فضــا نباشــد، 

یقینــا کمتــر نیســت.
بــه ویــژه اگــر زنــان را در دســته بندی‌هــای مختلفــی 
براســاس ســنجه‌های متفاوتــی همچــون میــزان اوقــات 
نیازهــای  اشــتغال،  نگــرش فرهنگــی،  فراغــت، ســن، 
 .. و  تأهــل  تحصیــات،  فــردی،  روحیــات  شــخصی، 
تقســیم‌بندی نماییــم، و از ســویی دیگــر اگــر ســاختار 
همچــون  عناصــری  از  برگرفتــه  را  مجــازی  فضــای 
دســترس‌بودن،  در  جذابیــت، 
قابلیــت  از  برخــورداری 
تصویرســازی شــخصی در فضــای 
بــودن  پاســخگو  شــخصی،  غیــر 
در عیــن عــدم مســئولیت، تنــوع 
و فراوانــی بــالا در حجــم و ســنخ 
آن‌گاه  بدانیــم،   .. و  اطلاعــات 
متوجــه می‌شــویم نــه تنهــا امــکان 
آســیب‌پذیری بانــوان »از« و »در« 
ایــن فضــا بســی بیشــتر از مــردان اســت بلکــه اثــر و 
دامنــه‌ی ایــن آســیب‌ها بــه دلیــل شــأنیت و جایــگاه 
زنــان در نگــرش الهــی بــه »زن« بــه مثابــه عمــود خیمــه 
خلقــت و نقــش بی‌بدیــل مــادری در خلقــت و تربیــت، 
حــال  بــود.  نیــز خواهــد  دردناک‌تــر  و  بیش‌تــر  بســی 
کــه حضــور، لاجــرم و گاه، ضــروری اســت و آســیب‌ها 
ناخواســته و فــراوان، بهتریــن راه چــاره شــاید، مســلح 

شــدن افــراد بــه ابــزار عقیــده و نگــرش باشــد.
ســاحی کــه فــرد را از آمــاج گســترده و ناخواســته‌ی 
دنیــای مجــازیِ اطرافــش محافظــت کنــد. ایــن ســاح، 
بــه معنــای پــر شــدن از درون اســت. مراقبتــی کــه در 
پــی دانــش کافــی و برخاســته از بینــش اصیــل انســان 

الهــی و توحیــد بــاور و معادخــواه باشــد.
کجاســت؟  دارد؟  چــه  کــه  دهــد  تذکــر  را  انســان 
چــه  بــودن  ایــن  از  اســت؟  چگونــه  »بــودن«ش 
بــا و در  تــا کجــا  اثــر بودنــش چگونــه و  می‌خواهــد؟ 
عالــم خواهــد مانــد؟ بــه کجــا خواهــد رفــت؟ چگونــه 
مــی‌رود و بــا خــود چــه می‌بــرد؟ مســیر رفتنــش چگونــه 
اســت؟ نقشــه‌ی راهــش چیســت؟ مؤثرات وجــودی‌اش 
ــار  کدام‌انــد؟ راهنمــا و هــادی‌اش کیســت؟ تــوی کوله‌ب
رفتنــش چــه دارد؟ شــاید تفکــر در اینگونــه ســوال‌ها 
ــن روزهــا  ــی مناســب درکوره‌راه‌هــا و خطــرات ای نگاه‌بان

باشــد.. الله اعلــم

حال که حضور ضروری 
است، بهترین راه شاید، 

مسلح شدن افراد به ابزار 
عقیده و نگرش باشد

دوگانه ای سخت گریزناپذیر
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هــای  هماهنگــی  بــا  و  ســختی  بــه  ماهفــر|  ریحانــه 
زیــاد تونســتیم بــا هــم قــرار بگذاریــم. دختــری حــدود 
۲۲ســاله بــا ظاهــری آراســته و امــروزی و آرایشــی زیبــا 
و ملیــح کــه زیبایــی چندیــن برابــری بــه صورتــش داده 
بــود. گفتگــو را آغــاز کردیــم از اوضــاع و احــوال ایــن 
روزهــا پرســیدم،گفت:»به خاطــر محدودیــت هــا و ایــن 
کــه مجبــورم اوقــات بیشــتری رو در خونــه بگذرونــم 
احســاس مــی کنــم کمــی افســرده شــده ام. ســپس بــا 
خنــده و کمــی شــیطنت ادامــه داد:البتــه وجــود ایــن 
بشــریت  بــه  زیــادی  تکنولــوژی کمــک  و  هــا  گوشــی 
افســردگی  فــاز  تــو  زیــاد  آدم  میشــه  باعــث  و  کــرده 
نمونــه و جــای بقیــه تفریحــات رو بــرای آدم پــر کنــه.
ام  تــو خونــه  نکنیــن همــش  فکــر  بگــم  اینــم  البتــه 
 ،نــه بیــرون میــرم ولــی نســبت بــه قبــل کمتــر شــده.
چــکار  هــات  درس  بــا  پرســم:  مــی  ازش 
تعطیــل  دانشــگاه  کــه  کنی؟حــالا  مــی 
داری؟ خونــدن  درس  هــوای  و  حــال   اســت 
لبخنــدی میزنــه و میگــه دانشــگاه رفتــن حــال و هــوای 
دیگــه ای داره البتــه بــه جــز فصــل امتحانــات. اینکــه 
ســاعت هایی رو با دوســتات هســتی، ســر به سرشــون 
مــی گــذاری و باهاشــون ســر اختــاف ســلیقه و  فکــرت 
انــرژی  و  انگیــزه  بهــت  اینهــا  کنــی همــه  مــی  بحــث 
میــده. چنــد لحظــه ای بــه ســکوت گذشــت. دوســت 
داشــتم خــودش آغــاز کننــده صحبــت باشــه ولــی انــگار 
بــه نیــرو محرکــه ای بــرای شــروع احتیــاج داشــت.ازش 
پرســیدم: از آشــناییت بــا همایــون بگــو. گفت:همایــون 
همکلاســیم بــود و تــوی کلاس پســر خــوش مشــرب 

و بســیار خنــده رویــی.او خیلــی اجتماعــی و دوســتدار 
کمــک بــه همکلاســی هــا بخصــوص دختــر هــا بــود.
موقــع امتحانــات بــرای همــه جــزوه جــور مــی کــرد از 
ســال بالایــی هــا بعضــی جــزوه هــا رو میگرفــت و تکثیر 
مــی کــرد و بــه بچــه هــا مــی داد.خلاصــه همــه بچــه 
های کلاس دوســتش داشــتند.یک روز که با دوســتام 
صحبــت  هــا  درس  مــورد  در  و  بودیــم  وایســتادن 
میکردیــم اومــد کنارمــون و بــدون هیــچ مقدمــه ای 
پرســید: خانــم رســایی شــما جــزوه ای کــه تکثیــر کــردم 
رو گرفتید؟مــن هــاج و واج مونــده بــودم کــه چــرا از 
بیــن ســه نفــری کــه بــا هــم بودیــم فقــط اســم منــو 
بــرد بهــش گفتم:نــه هنــوز جــزوه نگرفتم.وقتــی دیــد 
از تعجــب خشــکم زده بــرای اینکــه جــو رو عــوض کنــه 
از بقیــه دوســتام هــم پرســید.گفت اگــر می‌خواییــد 
یــک  شــماره تلفــن بدیــد تــا وقتــی جــزوه هــا آمــاده 
بــه مــن انداخــت. بــدم و نگاهــی  شــد بهتــون خبــر 
 ازش تشــکر کــردم و بهــش گفتــم خودمــون خبــر مــی

گیریــم.از اون روز مــن انگشــت نمــای دوســتام شــدم و 
حســابی ســر بــه ســرم مــی گذاشــتند.خلاصه کــم کــم  
بهانــه هــای مختلــف باعــث مــی شــد کــه ارتبــاط مــا 
بیشــتر و بیشــتر بشــه و طــوری شــد کــه مــن هــر خریــد 
یــا هــر کاری کــه داشــتم بــدون همایــون نمی‌تونســتم 
گــرون  کادوهــای  همایــون  وقتهــا  بدم.گاهــی  انجــام 
فخــر  دوســتام  جلــوی  حســابی  مــن  و  خریــد  مــی 
مــی فروختم.بعــد از مدتــی کــه شــناختم نســبت بــه 
همایــون بیشــتر شــد و ارتبــاط عاطفــی مــون زیــاد شــد 
نمــی  اون روز شــب  نمــی دیدمــش  یــک روز  اگــر  و 
شــد یــک روز بحــث ازدواج رو پیــش کشــیدم و ازش 
پرســیدم :اگــر چنــد تــا انتخــاب بــرای ازدواج داشــته 
باشــی،بین دختــر زیبــا و دختــر ثروتمنــد و دختــری 
ــواده سرشــناس،دختر مذهبی،دختــر تحصیــل  ــا خان ب
شــیطنت  بــا  و  میکنــی  انتخــاب  رو  کدومــش  کــرده 
خاصــی گفتــم فقــط یکــی رو میتونــی انتخــاب کنــی 
اومــد بحــث رو عــوض کنــه ولــی مصرانــه بــه دنبــال 
پاســخ ســوالم بودم.همایــون آدم رکــی بــود و مــن از 
همیــن اخلاقــش خوشــم میومد.ولــی اون روز رو بــا 
ــه ســوال مــن  ــده از جــواب دادن ب ــی شــوخی و خن کل
طفــره رفت.بعــد از مدتــی مــن رو بــه یــک میهمانــی 
دعــوت کــرد کــه چنــد تــا از دختــر پســرهای تــرم بالایــی 
رو هــم اونجــا دیــدم و فهمیــدم کــه جــزوه از تــرم بالایــی 

هــا بــا واســطه اونهــا تهیــه مــی کرد.تــوی ایــن مــدت 
ــه ســر و وضــع خــودم مــی رســیدم  مــن هــم بیشــتر ب
و گاهــی اوقــات بــه خواســته همایــون عکســهایی رو 
تــوی صفحــه شــخصی ام مــی گذاشــتم.دیگه حســابی 
عشــق بیــن مــا دونفــر بیــن دوســتان زبانــزد شــده بــود.
مدتهــا گذشــت دیگــه رابــط مــون اون جذابیــت اول 
رو نداشــت و مــی فهمیــدم کــه همایــون نســبت بــه 
و  هــا  شــده.تلفن  ســرد  کمــی  مــون  دوســتی  اوایــل 
ارتبــاط هــا کمتــر شــده بود.بــا اصــرار مــن یــک روز 
بیــرون قــرار گذاشــتیم و رفتیــم یــک جــای دنج.ســر 
صحبــت رو مــن بــاز کــردم و دلیــل ایــن ســردی و بــی 
مهــری رو ازش پرســیدم.اول کــه طفــره می‌رفــت ولــی 
بعــد بــا مــن مــن کــردن گفــت کــه خونــواده اش بــراش 
آســتین بــالا زدن و  رفتــن خواســتگاری و دو جلســه 
هــم خــودش رفتــه صحبــت کــرده. مــن حســابی مــات 
و مبهــوت بــه حرفهــای همایــون گــوش میکردم.البتــه 
مــی گفــت هنــوز قصــد ازدواج نــداره و فقــط بــه اصــرار 
ادامــه  در  و  داده  انجــام  رو  کار  ایــن  اش  خونــواده 
فهمیــدی  روزی  یــک  اگــر  تــو  خواســتم  نمــی  گفــت 
اذیــت بشــی بــرای همیــن رابطــه ام رو کمتــر کــردم.
ازش  و  کنــم  جــور  و  جمــع  رو  خــودم  کــردم  ســعی 
پرســیدم: خــوب ایــن دختــر خانــم کــدوم ویژگــی رو دا
 ره:زیبایی،ثروت،تحصیلات،خونــواده سرشــناس یــا...

همایــون گفــت: ایــن چیزهــا خیلــی مهــم نیســت فقــط 
نجابتــش بــرام مهــم هســت و اینکــه تــا حــالا هیچ پســر 
دیگــه ای تــوی زندگیــش نبوده.بعــد رو کــرد بهــم و 
گفــت مــن تــو رو بــه عنــوان یــک همکلاســی و دوســت 
اجتماعــی خیلــی دوســت دارم ولــی فکــر نمــی کنــم 
کنــا هــم خوشــبخت بشــیم.دیگه منتظــر نشــدم بقیــه 
حرفــاش تمــوم بشــه. تــا ی مــدت دانشــگاه نمی‌رفتــم 
و بــا کســی هــم خیلــی صحبــت نمــی کردم.چنــد بــار 
ــی منصــرف شــدم و  ــه خودکشــی گرفتــم ول تصمیــم ب
ــرم آبــروش رو تــوی دانشــگاه  ــار تصمیــم گرفتــم ب یکب
ببرم.ولــی خــوب بــا راهنمایــی یکــی از دوســتام پیــش 
مشــاور رفتــم و تونســتم منطقــی بــا موضــوع کنــار بیــام. 
ســحر ســکوت کــرد و دیگــه چیــزی نگفت.احســاس 
کــردم آنچــه رو کــه بایــد بگــه گفــت. هنــوز ســوالاتی در 
ذهنــم پرســه می‌زدنــد ولــی ترجیــح دادم در ذهنــم 

بماننــد.

معصومیت
از دست رفته
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جشــن  فیلــم  ســیدمحمدی|  کوثــر   
نقد 
فیلم

دلتنگــی فیلمی با روایتــی اپیزودیک از 
ــا آذربایجانــی اســت و شــخصیت  پوری
هــای خویــش را از طبقــات و شــرایط 
اجتماعــی و ســنین و مشــکلات مختلــف انتخــاب کــرده 
اســت و بــه نقــش اینســتاگرام در زندگــی هــای ایــن آدم 

ها پرداخته است.
گاهــی هــم ایــن روایــت هــا در جاهایــی بــا قــدرت هــای 
پیونــدی متفــاوت بــه یکدیگــر گــره مــی خورنــد و جهــان 
داســتان را بــه عنــوان یــک دهکــده جهانــی تشــکیل می 

دهند.
فضایــی کــه مجــازی اســت و واقعــی نیســت بدیــن معنا 
کــه هیــچ کــدام از مــا، واقعیــت پشــت عکــس هــای 
اینســتاگرام را نمــی دانیــم و گاهــی حســرت آن را مــی 
ــر نزدیــک کــردن ســبک  ــم و گاهــی هــم ســعی ب خوری
زندگــی مــان بــه آدم هــای دوســت داشــتنی مــان در ایــن 

شــبکه مجــازی داریــم.
البتــه گاهــی هــم همیــن فضــا بــا وجــود دور کــردن آدم 
هــا از یکدیگــر، در مواقعــی باعــث نزدیــک شدنشــان 
هــم مــی شــود و نمــی تــوان آن قــدر هــم دیــد بــدی و 

منفــی بــه اینســتاگرام داشــت. و ایــن مســئله بســته بــه 
نــوع نــگاه و برخــورد مــا بــا ایــن شــبکه اجتماعــی دارد.
»جشــن دلتنگــی« فیلمــی ســت کــه خــط داســتانی 
مشــخصی در آن وجــود نــدارد، شــاید تعــددِ بــی جهــت 
شــخصیت هــا و روایــت هــای مجــزای هــر یــک از آن هــا 
باعــث شــده اســت کــه فیلــم یکدســتی دراماتیــک خود 
را از دســت بدهــد و بــه لحــاظ روایــی دچــار ســردرگمی 
شــود. درواقــع آذربایجانــی فیلــم خــود را با تعــداد زیادی 
شــخصیت و داســتان هــای فرعــی هــر کــدام از آن هــا 
پــر کــرده اســت تــا جایــی کــه توجــه بــه ایــن داســتانک 
هــا و عــدم تمرکــز بــر وجــوه خاص شــخصیتی کاراکترها 
منجــر بــه ایــن مــی شــوند کــه داســتانِ اصلــی ای در کار 
بــه چشــم نیایــد و همــه چیــز در حــد همــان مســئله ی 

انتقــال پیــام و جنبــه هــای تربیتــی باقــی بمانــد.
انــواع و اقســام مختلــف کاربرهــای  بــا  مــا در فیلــم 
ایــن شــبکه مجــازی اعــم از ســلبریتی ماننــد جهــان ) 
محســن کیایــی (، تــازه وارد هایــی چــون افســانه ) پانتــه 
آ پناهــی هــا ( و رضــا ) بهنــام تشــکر (، الگــو گیرنــده مثل 
شــخصیت لاله ) مینا ســاداتی (، هویت دروغین ســارا 
) ســاغر قناعــت ( و… آشــنا مــی شــویم و بــه رازهــا و 

دروغ هــا و حقایــق زندگــی هــر یــک از آنهــا پــی می بریم.
البتــه کــه فیلــم در بیــان هــر یــک از ایــن داســتان هــا، 
شــاخ و بــرگ هــای اضافــی کــم نــدارد کــه نــه تنهــا بــا 
حذفشــان مــی توانســت اثــر را یــک پارچــه تــر و روان تــر 
کنــد، بلکــه مــی توانســت وقتــش را در چفــت و بســت 
های هر یک از این شــخصیت ها و پیوند این کاربران 
بگــذارد. بــرای نمونــه مــی توان به داســتان کنــاری رضا و 
رویــا )پریــوش نظریــه( اشــاره کــرد کــه علاقــه ی قدیمــی 
شــان واقعــا هیــچ منطــق دراماتیــک در فیلمنامــه ایجاد 

نمــی کــرد.
یــا همســایه چینــی لالــه و کاوه )بابــک حمیدیــان( کــه 
بــود و نبــودش چنــدان تاثیــر شــگرفی بــر رونــد داســتان 
نمــی گــذارد. یــا حتــی مســئله مهاجــرت غیرقانونــی 
جهــان کــه ترکیــب درســتی بــا داســتان فضــای مجــازی 
نــدارد. و حتــا گنجانــدن گروه جوان موســیقی زیرزمینی 
کــه البتــه مناســبات و رفتارشــان خــوب از آب درآمــده و 
نشــان از آشــنایی آذربایجانــی بــا ســبک زندگــی جوانانــه 

ی آن هــا دارد، امــری بــی مــورد اســت.
همــه ی ایــن مــوارد جشــن دلتنگــی را بــه اثــری پــر گــو 

تبدیــل کــرده اســت.
گویــا آذربایجانــی میخواســته بــا ســاخت یــک فیلــم، 
تمام مشــکلات جامعه و در صدر آن فضای مجازی را 
بیان دارد. مشــکلی که در بســیاری دیگر از فیلم های 
ــده مــی شــود و همیــن امــر از  ــران هــم دی ســینمای ای
تاثیرگــذاری اثــر و پیــام اصلــی آن مــی کاهــد و ایــن نبایــد 

در نقــد فیلــم جشــن دلتنگــی از قلــم بیفتــد.
روایــت فیلــم از جایــی شــروع می‌شــود کــه عکس‌هــای 
پرزرق‌وبــرق گرفتــه می‌شــود و روی صفحــات مجــازی 
قــرار می‌گیرنــد و مخاطبــان بــا دیدن آن عکس حســرت 
زندگــی دیگــران را می‌خورنــد. ایــن چرخــه تمام‌نشــدنی 
از بیهودگــی، واقعیــت نه‌تنهــا فضــای مجــازی ایــن روزها 
کــه زندگــی مــدرن و شهرنشــینی را هــم به‌خوبــی بــه 
تصویــر می‌کشــد. اینکــه هرکــدام از مــا بــا دیــدن یــک 
قــاب گزینش‌شــده و دستکاری‌شــده از زندگــی دیگــران 
دنیایــی را در ذهــن می‌ســازیم کــه زمیــن تــا آســمان بــا 
واقعیــت تفــاوت دارد؛ حســرت چیزهایــی را می‌خوریــم 
کــه مثــل پلــت فــرم عرضه‌شــان مجــازی هســتند و 
رنگــی از واقعیــت ندارنــد و خودمــان هــم به‌جــای زندگی 
در متــن روزمرگی‌هــای خودمــان، شــروع بــه تــاش برای 
رســیدن بــه آن مدینــه فاضلــه‌ای مکنیــم کــه در قاب‌هــا 

می‌بینیــم، آن‌هــم تلاشــی کــه باز‌هــم در همیــن قاب‌هــا 
خلاصــه می‌شــود. اینجاســت کــه مــرز واقعیــت و خیال، 
بلندپــروازی و شــوق پیشــرفت و خیلــی چیزهــای دیگــر 
گــم می‌شــود و آدم‌هــای واقعــی هــم مجازی می‌شــوند و 
خــارج از قــاب گوشــی‌های موبایــل، همچــون دیوانگانــی 
مجنــون بــه دنبــال قــرص مــاه این‌ســو و آن‌ســو می‌روند.

اثرگــذاری  بــرای  دل‌تنگــی«  »جشــن  در  آذربایجانــی 
بیشتر و انتقال پیامش، روایت را در ساختار شبکه‌ای 

میــان کاراکترهــا بســط می‌دهــد.
زوج بهنــام تشــکر-پانته‌آ پناهــی، قــرار اســت بازتابــی از 
روابــط زناشــویی را ارائــه دهنــد کــه تحــت تأثیــر فضــای 
مجــازی در حــال نابــودی اســت امــا عشــقی قدیمــی 
کــه ناگهــان از راه می‌رســد و منطــق دراماتیــک اثــر را 
پایه‌هــای  اساســاً  می‌بــرد،  ســؤال  زیــر  بیش‌ازپیــش 
ایــن ازدواج را سســت و شــکننده نشــان می‌دهــد و 
مرکزیــت فضــای مجــازی در میــان ارتبــاط ایــن خانــواده 
گــم می‌شــود. ســکوت خانــواده در لحظاتــی کــه کنــار 
کنــدوکاو  بــه  مشــغول  هرکــدام  و  هســتند  یکدیگــر 
درگوشــی خــود هســتند، غذاهــای حرفــه‌ای پختــه و 
تزئیــن شــده کــه کســی حــق خوردنــش را نــدارد و طــاق 
دختــر خانــواده و بی‌توجهــی‌اش بــه فرزنــد کوچکــش، و 
گنجانــدن ایــن مقــدار معضــل در یــک خانواده،باعــث 

ــوه کــردن داســتان شــده اســت. غیــر واقعــی جل
زوج بابــک حمیدیــان- مینــا ســاداتی کــه سرنوشــت 
نهایــی ایــن خانــواده نه‌تنهــا بــرای بیننــده مهــم نیســت 
کــه تحــول ناگهانی‌شــان کمــی بــی دلیــل و عجیــب بــه 
نظــر میرســد. تکلیــف کودکــی کــه در ایــن میــان قــرار 
پــا  زوج  ایــن  بی‌ســروته  و  آشــفته  دنیــای  بــه  اســت 
بگــذارد هــم ناگهــان فرامــوش می‌شــود و بی‌میلــی پــدر 
و بی‌توجهــی مــادر دیگــر محلــی از اعــراب نــدارد چــون 
لابــد یــک تجربــه نزدیــک بــه مــرگ می‌توانــد همه‌چیــز 
ــه  را عــوض کنــد و یــک سرنوشــت هولنــاک را کامــاً ب
حاشــیه برانــد. رابطــه محســن کیایــی و ســاغر قناعــت 

ــد. ــان می‌یاب ــل از شــروع پای هــم قب
ایده اولیه »جشــن دل‌تنگی« ســتودنی اســت. »جشــن 
دل‌تنگــی« روایتــی آشــفته و کســل‌کننده دارد کــه در 
ــی انســان مــدرن در  ــوان حقیقــت تنهای بطــن آن می‌ت
قاب‌هــای دروغیــن و هویت‌هــای گم‌شــده و تغییریافته 

را دیــد و کمــی بــه فکــر فرورفــت.

من در میان جمع و دلم جای دیگرست
تحلیلی بر فیلم سینمایی»جشن دلتنگی«
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ناهیــد لالــه‌زاری| چــون زمــان خلقــت انســان فــرا رســید 
و دســتور آمــد بــرای ســجده کــردن بــر او

همــه فرشــتگان ســجده کردنــد چــون بــه آنچــه خــدا 
فرمــوده بــود کــه »شــما آنچــه مــن میدانــم را نمــی 

بــاور داشــتند. دانیــد« 
امــا ابلیــس ســجده نکــرد چــون فقــط بشــره و پوســته و 
ظاهــر انســان را دیــد او فقــط دیــد موجــودی از خــاک و 
گل پوســیده آفریــده شــده و دلیلــی بــرای ســجده کــردن 

ندیــد یا نفهمیــد...
ــدن  ــرای دی ــرای شــنیدن و چشــمی ب و چــون گوشــی ب
حقایــق نداشــت کبــر و غــرورش باعــث شــد ســر بــاز 
زنــد از تســلیم و آدم را موجــودی مــادی و محــدود در 
جســم و خــاک تلقــی کــرد... و دیــروز و امــروز و فــردا  هــر 
جریانــی در عالــم کــه انســان را  فقــط مــادی و خاکــی 
ببینــد و روح الهــی او را نفهمــد، جریانــی ابلیســی اســت 
که چنگ بر گلوی بشــریت انداخته و خواســتهٔ ابلیس 

کــه نابــودی بشــر اســت را دنبــال میکنــد.
کــه  اســت  جریانــی  هــم  فمنیســم  جریــان 
موجــودی  پنــدارد  مــی  مــادی  و  خاکــی  را  انســان 
دارد، حیوانــی  هــای  لــذت  و  پاییــن  بــه  ســر   کــه 

هرچــه بتوانــد بتــازد تــا دوروز دنیــا خــوب بچــرد خــوب 
بخوابــد خــوب متمتــع شــود...و خــودش و هوســش 
را بپرســتد چــون راهــی بــه بــالا برایــش تعریــف نشــده 
اســت. و چــون بشــر از مرتبــه بــالای انســانی بــه حیوانــی 
متمــدن تعریــف شــد، ســحر و جادویــی چــون رســانه و 
فضــای مجــازی بــه یاریــش آمــد...و ایــن انســان هویــت 
گم کرده و سرگشــته باید از خود بپرســدبه کجا چنین 

شــتابان...
آنچــه امــروز در فضــای مجــازی جریــان دارد یــک جریان 
بــا پشــتوانه تفکــر ابلیســی اســت کــه قــدم بــه قــدم 
انســان را در چــاه هبــوط بــه مادیــت و شــهوت پرســتی 

ســقوط مــی دهــد.
و حتــی ابلیــس هــم روزی از ایــن پیــروان چشــم‌ و گوش 

بســته اش برائــت و بیــزاری مــی جوید
او یــک جــن بــود بــه آدمــی حســادت کــرد امــا اصــا 
شــهوت  و  مادیگــری  تفکــر  کــه  نمیکــرد  را  فکــرش 
ــر ســر بشــر خواهــد آورد...شــاید او هــم  پرســتی چــه ب
 گوشــه ای ایســتاده و نظــاره گــر ایــن فجایــع اســت...
شــاید دیگر نیازی به دخالت او نباشــد شــیاطین انســی 

خوب دســت شــیاطین جنی را از پشــت بســته اند...

به کجا چنین شتابان؟

یادتان هست؟
 ســیما رزمــی| شــما قبــل تــر هــا یادتــان می 

آیــد؟  قبــل تــر هــا کــه میگویــم نــه بیســت دلنوشته
ســال پیــش، نــه همیــن چهــار پنــج ســال 
قبــل. یادتــان هســت بــدون مجــازی هــا مــا 
چگونــه بودیــم؟ تــا جایــی کــه من به یــاد دارم،  اینگونه بودیم 
ــزان مــان، وقــت مــی  ــا خبــر شــدن از احــوال عزی ــرای ب کــه ب
گذاشــتیم، می‌رفتیــم در خانــه شــان بــا یــک هدیــه کوچــک 
بردیــم مــی  را  از یکدیگــر  لــذت همنشــینی   ســاعت هــا 

یــا مثــا تلفــن را برمــی داشــتیم تــا دلخــوری هایمــان را چمــاق 
کنیــم تــوی سرشــان امــا همیــن کــه صدایشــان پشــت خــط 
شــنیده مــی شــد اصــا  یادمــان مــی رفت کــه اصل ماجرا چه 
بــود و آخــرش بــا خنــده بــه اصــرار تلفــن، قطــع مــی کردیــم، به 
معجــزه صــدا کــه اعتقــاد داریــد؟! یــا بــرای پیــدا کــردن یــک 
دســت لبــاس بــرای یکســال مــان، ســاعت هــا راه می‌رفتیــم، 
ســبک ســنگین مــی کردیــم بــالا و پاییــن مغــازه هــارا در مــی 
برســیم خریــد  و  انتخــاب  بــه  ســرانجام  تــا   آوردیــم 
یــا بــرای اینکــه بفهمیــم یــک ماجــرا چــه بــوده و چــه شــده، 
روزهــا کتــاب روی کتــاب می‌خواندیــم و مقالــه روی مقالــه می 
ــا انتهایــش بتوانیــم تحلیــل درســت را بفهمیــم و  گرفتیــم ت
بفهمانیم یا حتی برای خریدن یک گل،  شال کلاه میکردیم 
و مــی رفتیــم لابــه لای گلســتان کوچــک گل فروشــی ســر 
خیابــان مــان ســاعت هــا گــم می‌شــدیم و اصــا هــم تمایلــی 
بــرای پیــدا شــدن نداشــتیم  و آخــر ســر هــم کــه بــا گل مــورد 
نظــر رضایــت بــه پیــدا شــدن می‌دادیــم تــا خانــه ســرخوش از 
عطــرش یــک نفــس مــی دویدیــم، بمانــد کــه همیــن فاصلــه 

کوتاه صدبار بویش را تا مغز اســتخوان مان می فرســتادیم. 
ایــن هــا گوشــه ای از چگونــه بــودن هــای مــا بــود امــا ایــن روز 
هــا کــه حتمــا یادتــان اســت کــه چگونــه هســتیم. صبــح تــا 
شــب فقــط عکــس مــی بینیــم از حــال عزیزمــان بــدون اینکــه 
بدانیــم حــال پشــت عکســش چــه بــوده اســت بــدون دقیقــه 
ای همنشــینی صدایشــان را شــنیدن از پشــتِ خــط کــه..... 

ولش کنید اصلا....
خریــد لبــاس مجــازی کــه چــه عــرض کنــم، تــا بــه یکــی 
شــان دل می‌بنــدی بــا ان همــه رنــگ و لعــاب بــه دقیقــه 
هــزار  بــا  حــالا  میبــرد  را  دلــت  شــان  دیگــری  نمی‌کشــد 
مصیبــت دلــت را قــرص کــن بــرای خریــد ولــی مگــر در 
ایــن نمایشــگاه پیــش رو دلــت بــه یکــی خریــدن آن هــم 
حداقــل بــرای یکســال راضــی  مــی شــود بمانــد کــه در آمــدن 
 از ایــن دور تسلســل لبــاس مجــازی دل شــیر میخواهــد

گل هــا را کــه فقــط از عکــس ویترینــی جــذاب شــان بــدون 
عطر و بو انتخاب می کنیم بدون اینکه ثانیه ای گم شــویم 
ــرای یــک  ــی ب ــه چــه درد میخــورد وقت ــاب؟ اصــا دیگــر ب کت
عکــس و چنــد خــط نـــوشته، هزارتــا تحلیــل برایــت ردیف می 

کننــد، اصــا فکــر کــردن بــه چــه کار مــی آیــد... 
خلاصــه... اینکــه چگونــه ما اینگونه شــدیم یا اینگونــه کردن 
مــان یــا خودمــان دوســت داشــتیم اینگونــه شــویم یــا اصــا 
نمــی خواســتیم اینگونــه بشــویم ولــی حــالا کــه شــدیم هــم 
بدمــان نمــی آیــد هرکــدام داســتان خــودش را دارد کــه در این 
مقــال نمــی گنجــد، امــا یــک چیــز را خــوب مــی دانــم این گونه 

ای نبــود، کــه مــا بایــد مــی بودیــم.
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گریــه  کــه  »مــرد  تقــی‌زاده|  مطهــره   
معرفی 

کتاب
نمی‌کنــد«، »مثــل دختــرا جیــغ نکــش« 
و هــزاران جملــه‌ی مشــابه دیگــر کــه 
نگاه جنسیتی‌ دارد و شکلی قراردادی 
در تربیــت کــودکان پیــدا کــرده را هر روز می‌شــنویم. هر 
کــدام از مــا تــا بــه حــال دســت کــم چنــد بــاری بــه چنیــن 
شــرطی  بــا  و  کرده‌ایــم  اعتــراض  به‌شــدت  جملاتــی 
مخالــف  جنســیتش  قالــب  در  کــودک  رفتــار  کــردن 
بــا  کتابــی  در  جســل  دیویــد  و  مویــر  آن  بوده‌ایــم. 
قراچــه  مهــدی  ی  ترجمــه  مغــز«  عنوان »جنســیت 
داغــی، بــا تکیــه بــر مطالعــات و تحقیقاتــی که طی ســال 
هــا فعالیــت  دانشــمندان مغــز و اعصــاب و همچنیــن 
گرفتــه  صــورت  روانپزشــکی،  محققان روانشناســی و 
اســت، بــه توضیــح تفــاوت هایــی در مغــز انســان هــا بــر 

اساس جنسیت آنها پرداخته اند.  
کــه  اســت  بریتانیایــی  و محقــق  نویســنده  مویــر،  آن 
در زمینــه‌ی عصب‌شناســی و تفاوت‌هــای زن و مــرد 
در  زیــادی  کتاب‌هــای  تاکنــون  او  دارد.  تخصــص 

ــه نوشــته اســت. دیویــد جســل هــم یکــی  همیــن زمین
از شــخصیت‌های مطــرح خبــری اســت کــه در کنــار کار 
نویســندگی، فعالیت‌هــای اجتماعــی زیــادی هــم دارد. 
همــکاری ایــن دو نفــر زمانــی آغــاز شــد کــه آن مویــر، پس 
از تحقیقــات فــراوان بــه نتایــج جدیــد و جالبــی دربــاره‌ی 
مکانیســم مغــزی زنــان و مــردان رســیده بــود. و حــال 
آنچه که  در بخشــی از کتاب جنســیت مغز می‌خوانیم:  
از همــان آغــاز زندگــی، نــوزاد دختــر بــه برقــراری ارتبــاط بــا 
بزرگ‌ترهــا علاقــه‌ی بیشــتری نشــان می‌دهــد. در جریــان 
یــک بررســی در مــورد کــودکان دو تــا چهــار روزه معلــوم 
شــد کــه دخترهــا دو برابــر پســرها تمــاس چشــمی برقــرار 
می‌کننــد. اگــر بزرگ‌ترهــا حــرف بزننــد، برقــراری تمــاس 
چشــمی دخترهــا از ایــن هــم طولانی‌تــر می‌شــود. امــا 
حیطــه‌ی توجــه پســرها، چــه وقتــی بزرگ‌ترهــا صحبــت 
ــد، تفاوتــی نمی‌کــرد.  ــد و چــه ســاکت می‌ماندن می‌کردن
آنچــه  بــا  مقایســه  در  می‌دیدنــد،  آن‌چــه  بــه  آن‌هــا 

می‌شــنیدند، توجــه بیشــتری داشــتند.

آقا و خانم مغز!
مروری بر کتاب»جنسیت مغز«

همه چیز در 
عزت نفس است

ریشه تمام باورهای مثبت و پیشرفت در چیست؟

محدثــه خاکپــور| انســان زمانــی مــی توانــد انســانیت خــود را 
ارتقــا دهــد کــه بــاورِ انســانِ لایــق بــودن را دارا باشــد.

انســان زمانــی مــی توانــد بــه دیگــری عشــق بــورزد کــه ابتــدا 
آن عشــق را نثــار خــود کــرده باشد.انســان زمانــی مــی توانــد 
بخشــنده باشــد کــه ارزشِ خــود را دریافتــه و بخشــش را از 

خــود آغــاز کــرده باشــد.
ــاور هــای نیــک، پیشــرفت و توســعه  ریشــه ی تمــام ایــن ب

فــردی، »عــزت نفــس« اســت.
خــود  ارزشــمندی  بــه  خوشــرنگ  بــاوری  نفــس:  عــزت 
اســت؛ایمانی عمیــق بــه لایــق و شــاد بــودن و ســالم زندگــی 
کــردن اســت. عــزت نفــس داشــتن بــه معنــای کامــل و بــی 
نقــص بــودن نیســت، بلکــه بــه این معنی اســت کــه خودت 
را بپذیــری و در آغــوش بکشــی و از نواقــص و کاســتی هــای 
خــود شرمســار و خجالــت زده نباشــی و در جهــت کمــال 
و بهبــود خــود تــاش کنــی. »عــزت نفــس« مــی توانــد در 
ــه انســان کمــک بزرگــی کنــد چراکــه  ــه اهــداف ب رســیدن ب
ــا  ــد و در مواجــه ب شکســت را نشــانه ای از ضعــف نمی‌دان
مشــکلات زندگــی ســپرِ قدرتمنــدی اســت کــه مــا را قــوی 
تــر می‌ســازد. »عــزت نفــس« مــا را بــه تکامــل خــود نزدیــک 
تــر می‌کنــد و علــتِ مرفیــنِ حــالِ خــوب در روزهــای بــد و 
ســخت می‌شــود. احســاسِ اطمینانــی کــه از »عــزت نفــس« 
بــه روح مــا وصلــه مــی شــود، ســببِ تحکیــم گام هــای مــا در 
مســیر پیچیــده زندگــی مــی شــود. »عزت نفس« بــا »اعتماد 
بــه نفــس« متفــاوت اســت:عزت نفــس ارزشــمندی انســان 
اســت بــا وجــود تمــام خوبــی هــا و بــدی هــا، امــا اعتمــاد بــه 
ــه توانمنــدی هــای فــرد در زمینــه ای  ــاور و تکیــه ب نفــس ب

خــاص اســت؛ فــردی کــه در زمینــه ای مهــارت دارد و بــاور 
دارد مثلا در هنر عکاسی یا سخنوری توانمند است، یعنی 
فــرد در آن مــورد اعتمــاد بــه نفــس دارد. )اعتمــاد به نفس از 
محصــولاتِ اولیــه و بــارزِ عــزت نفس اســت.(  »عزت نفس« 
با »خودپسندی« هم قطعا متفاوت است: خود پسندی و 
تکبر می‌گوید مرکز هستی من هستم، بیشترین اهمیت 
را مــن دارم و بــه دیگــران برتــری دارم و.... )یادمــان باشــد 
همــه مــا از حیــث انســان بــودن باهــم برابریــم و از ارزش 
یکســانی برخورداریــم.( خانمــی کــه »عزتمنــد« اســت :هرگــز 
ــزاری شــود، هرگــز خــود را از  ــگاه اب ــه او ن اجــازه نمی‌دهــد ب
حیــا برهنــه و حقــارت را بــه تــن نمی‌کنــد، هرگــز پــس از هــر 
شکســت و ســرکوب زمیــن گیــر نمی‌شــود و هــر روز دوبــاره 
زاده شده و با توکل و اطمینان به ارزشمندی خود بیشتر و 
بیشــتر به تلاش ادامه می دهد، هرگز از ارزشِ والای خود 
غافل نمی‌شــود،  هرگز احســاس نا امنی نکرده و خود را با 
دیگــران مقایســه نمی‌کنــد، هرگــز بــا کمتریــن توجــه، فریب 
نمی‌خــورد و ارزش هــای خــود را از یــاد نمیبــرد، و همیشــه 
اشــتباهاتش را بــه راحتــی مــی پذیــرد و درصــدد جبــران بــر 
می‌آیــد زیــرا او زنــی قــوی و مســئولیت پذیــر اســت.  در 
حدیثــی از امــام صــادق علیــه الســام آمــده اســت: خداونــد 
همــه چیــز را بــه خــود مومــن واگــذار کرده، مگر ذلیــل کردن 

و بــی ارزش کــردن خــود.
نتیجــه گیــری: عــزت نفــس در واقــع احتــرام بــه خــود و بــاورِ 
ــودن انســان اســت کــه از مجموعــه ای  لایــق و ارزشــمند ب
از احساســات و تجربــه هــا در زندگــی و قضــاوت هایــی کــه 

دربــاره خــود میکنیــم، بوجــود مــی آیــد.
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شاعران حقیقی، شوخی های مجازی

 شبکه‌های اجتماعی توجه ما را به مزایده می‌گذارند!
)Social Dilemma( گفتاری کوتاه درباره مستند معضل اجتماعی

 مهرگان مهدوی‌وش| فردوسی:
 بسی رنج بردم در این سال سی

 عجم زنده کردم »یو کن نات سی!«
 سعدی:

 دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟
 »۴-جی« که در خماری، بر بی نتِی ببارد!

 حافظ:
 آسایش مَجازی، تفسیر این دو حرف است

 اول اکَانت مخفی، دوم بلِاک فامیل!
 خیام:

 من بی نتِ ناب زیستن نتوانم
 بی پسُت کشید بار تن نتوانم

 من بنده ی آن دمم که اسِپانسر جان
 گوید بگِذُار پسُت و من نتوانم

 مولانا:
 یک دست شیشه الکل و یک دست بندِ ماسک

 تزریقِ زودِ واکسنِ خوبم آرزوست
 فردوسی:

 پی افکندم از پسُت پیجی بلند
 ز ویروس و از هک نیابد گزند

 نظامی:
 مجنون کمر موافقت بست

 از »شات« میان »استوری« رست!
 لیلی چو شد آگه از چنین حال
 »هشتگ« بزد #آرزوی_امسال!

 حافظ:
 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
 گفت یاران مژده! رمز »وای فای« رایگان!

 باباطاهر:
 جهان گردی کرونا پرورمُ کرد

 از این ویروس مرگ آور پرُمُ کرد
 به من گفتی نرو کوچه خیابون

 نکردم گوش، خاکی بر سَرمُ کرد
 شهریار:

 آمدی جانم به قربانت ولی »پی وی« چرا؟!
 مولانا:

 »سامانه*« به سامان شد، تا باد چنین بادا
 همسر شدن آسان شد، تا باد چنین بادا!

* سامانه همرسان

بــرای محصولــی  اگــه  کــه میگــه:  یــک جملــه قدیمــی هســت  محدثــه دشــتبان| 
محصولاتــی  هســتید«.  محصــول  شــما  خــود  »پــس  نمیکنیــد  پرداخــت  پولــی 
هنگفتــی  هزینــه  ارائه‌دهندگان‌شــون  بــرای  می‌کنیــم،  اســتفاده  رایــگان  مــا  کــه 
دارن، ولــی مــا پولــش رو نمی‌دیــم، تبلیغ‌کننــدگان مــی‌دن. در واقــع »مشــتری« 
تبلیــغ  ایــن  بــه  ک  محصولیــه  مــا  توجــه  ماییــم.  »محصــول«  و  هســتن  اون‌هــا 
کننــده هــا فروختــه میشــه. مــدل درآمــدی شــبکه‌های اجتماعــی ایــن اســت کــه 
مــدل شــخصیتیمان را در ازای مبلــغ مشــخصی بــه شــرکت‌ها می‌فروشــند و مــا 
ــه می‌شــویم. ــی فروخت ــه شــخص ثالث ــده باشــیم ب ــن مزای ــن کــه متوجــه ای ــدون ای  ب

محصــول »تغییــر نم‌نــم و نامحســوس در رفتــار و بینــش ما«ســت. یــک اشــتباه رایــج 
اینــه کــه می‌گــن ایــن شــرکت‌ها داده‌هــای کاربــر رو می‌فروشــن، 

امــا چنیــن نیســت؛ درواقــع خــود کاربــر رو می‌فروشــن. یــک 
نــداره، بلکــه  فــرد شــریر پشــت ایــن سیســتم وجــود 

ــه، چــون  ــن ســمت رفت ــه ای سیســتم خودبه‌خــود ب
درآمدزایی این‌جاست.
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